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خوش رقصی تشکیلات خودگردان
برای تل آویو

تشـکیلات خودگـردان فلسـطین بـه دنبـال تشـدید تنـش در عین الحلـوه 

اسـت تا از این رهگذر توانایی خود در کنترل این اردوگاه در لبنان و مقابله 

بـا عقبـه هسـته های مقاومـت در کرانـه باختـری را نشـان دهـد. بـه گزارش 

فـارس، اردوگاه آوارگان فلسـطینی »عین الحلـوه« در لبنان که میزبان بیش 

از ۶۰ هـزار فلسـطینی اسـت، در نتیجـه درگیـری میـان گروه هـای سـلفی 

بـا فتحاوی هـا در چنـد روز اخیـر بـار دیگـر نـاآرام شـد. ایـن اردوگاه کـه بعد 

از اردوگاه یرمـوک در نزدیکـی دمشـق، بزرگ تریـن محـل تجمـع آوارگان 

فلسـطینی  محسـوب می شـود، در درگیری های اخیر، دست کم ۱۱ کشته 

و ۴۰ زخمی داد. تحلیل های مختلفی درباره ابعاد این ناآرامی در رسانه ها 

منتشـر شـد که نخ تسـبیح این تحلیل ها، دسـت پنهان رژیم صهیونیسـتی 

و آمریـکا در ایـن ناآرامـی بـا هـدف تضعیـف مقاومـت اسـت؛ دسـتانی کـه 

عامـل آشـکار آنهـا تشـکیلات خودگـردان در پـی آتش افـروزی در اردوگاه 

عین الحلوه اسـت. 

پلوسی: ترامپ »مثل سگ«
در دادگاه ترسیده بود!

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه اگر دونالد ترامپ دوباره 

در انتخابات پیروز شود، کار آمریکا تمام است، گفت که او در دادگاه هفته 

گذشته خود »مثل سگ ترســـیده بود.« به گزارش ایسنا به نقل از وبسایت 

روزنامه دیلی میل، نانســـی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا 

گفت اگر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســـابق این کشـــور در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۴ پیروز شود ایالات متحده محکوم به نابودی است. 

پلوســـی همچنین با بیان اینکه ترامپ در جلسه دادگاه پنجشنبه خود در 

واشنگتن »مثل سگ« ترسیده بود، گفت که کیفرخواست تازه علیه ترامپ را 

»زیبا« می بیند و می داند که او بالاخره جزای تلاش هایش برای ابطال نتیجه 

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را خواهد پرداخت. رئیس سابق مجلس نمایندگان 

آمریکا در ادامه اظهارات خود علیه ترامپ گفت: فکر ریاست جمهوری دوباره 

او را هم نکنید! وگرنه دیگر آمریکایی وجود نخواهد داشت. اگر او پیروز شود، 

کاخ سفید به دست یک تشکیلات تبهکار خواهد افتاد!

رزمایش بلاروس
در مرز لهستان و لیتوانی

بلاروس رزمایش هایی را در نزدیکی مرز خود با لهستان و لیتوانی آغاز کرد که 

از اعضای ناتو هستند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 

لهســـتان و لیتوانی از زمان ورود هزاران نظامـــی واگنر به بلاروس، تدابیر 

امنیتی را در مرزهای خود تشـــدید کرده اند. رهبران کشورهای ناتو اعلام 

کردند که »برای اقدامات تحریک آمیز روسیه و بلاروس« در منطقه ای حساس 

در نزدیکی مرز این دو کشور و همچنین برون بوم کالینینگراد روسیه آماده 

هســـتند. این رزمایش ها در منطقه »گرودنو« در بلاروس برگزار می شود که 

در نزدیکی منطقه »سوواکی« واقع شده است؛ منطقه ای کم جمعیت که ۹۶ 

کیلومتر در امتداد مرز لهستان و لیتوانی کشیده شده است. این منطقه سه 

کشور بالتیک، یعنی لیتوانی، لتونی و استونی را به دیگر اعضای ناتو متصل 

کرده و همچنین بلاروس را از کالینینگراد جدا می کند؛ بخشـــی از خاک 

روسیه که از نظر نظامی به شدت مجهز است و ارتباط زمینی مستقیمی با 

سرزمین اصلی روسیه ندارد.

هشدار پزشکان صهیونیست
به نتانیاهو

پزشـــکان صهیونیســـت تهدید کرده اند که اگر نتانیاهو حکم دادگاه را رد 

کند، دســـت از کار خواهند کشید. به گزارش مهر به نقل از جروزالم پست، 

رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که اتحادیه کارکنان مراقبت های بهداشتی 

»کت های سفید« تهدید کرده است که اگر کابینه نتانیاهو تصمیم بگیرد از 

احکام دادگاه عالی ســـرپیچی کند، اعضای آن سر کار نخواهند رفت. این 

اتحادیه پزشکان معترض می گوید: »مسئولیت اختلالات در نظام سلامت 

بـــه طور کامل بر عهده نخســـت وزیر و وزرای او خواهد بود که منجر به این 

بحران شده اند.« این بیانیه با هدف افزایش فشار بر کابینه نتانیاهو برای لغو 

طرح تغییر قوانین قضائی صادر شـــده است. طرحی که کنست )پارلمان( 

رژیم صهیونیســـتی آن را تصویب کـــرده، اما مخالفان و معترضان علیه این 

طرح به دادگاه عالی برای لغو آن شـــکایت کرده اند. طرح نتانیاهو در عمل 

به معنای حذف نظارت دیوان عالی و دســـتگاه قضایی بر کار نخست وزیر، 

کابینه و نمایندگان کنست است. 

راه درست استفاده از اهرم آمریکا علیه نتانیاهو

معمای اسرائیل ایالات  متحده  آمریکا
ناتان ساشز، تحلیلگر ارشد و مسئول بخش سیاست خاورمیانه ای 

موسسه بروکینگز، در مقاله »معمای اسرائیل ایالات متحده آمریکا؛ 

راه درســـت استفاده از اهرم آمریکا علیه نتانیاهو« که در وب سایت 

فارن افرز منتشر شـــده، به بررسی بایسته ها و ضرورت های رابطه 

دولت بایدن با رژیم صهیونیستی پرداخته است. خوانش این مقاله 

ضمن تایید وجود شکاف های عمیق در بین لایه های مختلف مردم 

و نخبگان اســـرائیل، به دل زدگی و اختلاف دولت ائتلافی حاکم بر 

رژیم صهیونیستی نیز اشاره دارد. به علاوه مقاله این احتمال را نیز 

بررسی می کند که ممکن است نتانیاهو برای غلبه بر مشکلات داخلی 

شدید خود، سعی در اعمال متهورانه در عرصه سیاست خارجی، مانند 

عادی سازی روابط با عربستان سعودی، داشته باشد.

مبارزه بر سر آینده دموکراسی اسرائیل در روزهای اخیر وارد مرحله 

جدیدی شد؛ ائتلاف دست راستی به رهبری نخست وزیر بنیامین 

نتانیاهو یکی از اجزای طرح گســـترده خود را برای محدود کردن 

قدرت دیوان عالی در زمینه بررسی اقدامات دولت و قانون گذاری به 

تصویب رساند. زمانی که برای اولین بار دولت نتانیاهو در ماه ژانویه از 

طرح های خود برای تضعیف چشمگیر قوه قضائیه اسرائیل رونمایی 

کرد، اعتراضات در سراســـر این »کشور« بالا گرفت و درنهایت باعث 

شد نتانیاهو برنامه های خود را متوقف کند. او در عوض به رویکردی 

مرحله ای روی آورد و از اوایل جولای دوباره دست به کار شد و درنتیجه 

با اعتراضات شـــدیدتری در سراسر کشور نیز روبه رو شد. اکنون و 

پس از رأی گیری روز دوشـــنبه هفته گذشته، اسرائیل وارد دورانی 

بی سابقه شده است. هزاران نفر از نیروهای ذخیره داوطلب ارتش 

قصدشان را برای تعلیق خدمتی خود اعلام کرده اند، کادر پزشکی 

در اعتصاب هســـتند و جامعه اسرائیل نیز بیش از هر زمان دیگری 

قطبی شده است.

سقوط اسرائیل به ورطه آشـــوب، ماهیت افراطی ائتلاف نتانیاهو 

و فرســـایش بالقوه دموکراسی در اســـرائیل، همگی سبب احیای 

مباحث پر سابقه درباره سیاست آمریکا نسبت به اسرائیل شده است. 

همان طور که نیکلاس کریستوف، ستون نویس نیویورک تایمز هفته 

گذشته اظهار داشت، در همان حالی که نتانیاهو اسرائیل را به سمت 

غیر لیبرالیسم سوق می دهد، برخی معتقدند واشنگتن باید روابط 

نزدیک خود را با این کشور قطع کرده و در کمک های نظامی خود 

به اسرائیل بازنگری کند.

بااین حال انگیزه ای قوی در دولت بایدن برای یافتن راهی به منظور 

پیشبرد روابط واشنگتن با اسرائیل وجود دارد. این انگیزه علاوه بر 

دیدگاه های خود جو بایدن، با اهداف گســـترده تر دولت او در قبال 

خاورمیانه نیز همخوانی دارد. این طرح ها نه در حمایت از دموکراسی 

در خاورمیانه )جایی که دموکراسی بسیار کمی در آن وجود دارد(، 

بلکه در نگرانی های موجود درباره وضعیت آینده  ایالات متحده در این 

منطقه ریشه دارد. این چشم انداز مبتنی بر ارتقای ثبات و یکپارچگی 

منطقه ای است و بر اســـاس رقابت ایالات متحده با چین و روسیه 

شکل گرفته اســـت. در همین راستا شاهد آن بودیم که در آستانه 

سفر اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل به واشنگتن در اوایل ماه 

جاری، بایدن در تماسی با نتانیاهو، دعوتی ضمنی از او برای دیدار 

رهبران دو کشور انجام داد. انگیزه همکاری با رژیم صهیونیستی و 

نخست وزیر آن در آمریکا همچنان قوی است.

پرســـش از در آغوش گرفتن یا روی برتافتن از رژیم صهیونیستی، 

انحرافی از موضوع اصلی محسوب می شود. موضع ایالات متحده 

در قبال اسرائیل باید از اهداف سیاستی ایالات متحده ناشی شود 

که مشتمل بر ارزش ها و همچنین منافع امنیتی و اقتصادی است. 

برای نیل به اهداف صحیح، باید از فشار جدی و مناسب نیز استفاده 

کرد؛ البته نه به این دلیل که تنش با رژیم صهیونیستی به خودی خود 

مفید اســـت، بلکه از این  رو موضوعاتی که پای آنها در میان است 

بسیار حائز اهمیت هستند.

ایالات متحده منافع معتبری در زمینه رژیم صهیونیســـتی در سه 

حوزه مختلف دارد که دولت بایدن باید علی رغم پیامدهای سیاستی 

به ظاهر متناقض، نیل به آنها را دنبال کند. اولین هدف حمایت از 

دموکراسی در داخل اســـرائیل است که مستلزم فشار بر نتانیاهو 

است. صرف نظر از عدم تمایل خود واشنگتن، ایالات متحده بازیگری 

در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی اســـت و مردم این رژیم هم 

به شـــدت با پیام واشنگتن هماهنگ هستند. درواقع، صدها هزار 

نفری که در اســـرائیل برای نجات دموکراسی تظاهرات می کنند، 

روی حمایت ایالات متحده حساب کردند. واشنگتن همچنین به 

برخورداری فلسطینی ها از عزت و آزادی واقعی علاقه مند  است، امری 

که هم نیازمند فشار هماهنگ و هم همکاری مستمر با اسرائیلی ها و 

فلسطینی ها برای جلوگیری از احتمال بروز خشونت در مقیاس بزرگ 

است. نکته دیگری که به همین اندازه ضروری بوده، باز کردن مسیر 

حل مناقشه است که در حال حاضر به دلیل الحاق فزاینده و غیررسمی 

کرانه باختری توسط اسرائیل به خاک خود، بسته  شده است. نهایتا 

به نفع ایالات متحده است که یک خاورمیانه باثبات و یکپارچه را ارتقا 

دهد، امری که مستلزم همکاری با دولت اسرائیل و کشورهای عربی 

است؛ آن هم به ویژه با توجه به چشم انداز توافق عادی سازی روابط 

بین اسرائیل و عربستان. فشار ایالات متحده بر دو هدف اول منافاتی 

با حمایت واشنگتن از برقراری روابط دیپلماتیک عادی بین اسرائیل و 

عربستان سعودی ندارد؛ برعکس، چنین توافقی را محتمل تر می کند، 

زیرا عادی سازی روابط تل آویو با ریاض می تواند مفری ارزشمند برای 

فرار از مصائب داخلی را در اختیار نتانیاهو بگذارد.

  شعبده بازی

بدون شک دولت بایدن بسیار مشتاق بود که اصلا نیازی به روبه رو 

شدن با رخدادهای جاری در اسرائیل نداشت؛ اما چاره دیگری وجود 

ندارد. اسرائیل یک شریک امنیتی و اطلاعاتی نزدیک و مهم برای 

واشنگتن به شـــمار می رود. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، 

بیش از نیمی از آمریکایی ها )55 درصد( نگاه مثبتی به این »کشور« 

دارند. بایدن هم همین هفته گذشته تایید کرد که عشق او به اسرائیل 

»ریشه ای عمیق و طولانی مدت« دارد. به علاوه، اسرائیل یک بخش 

کلیدی در چشـــم انداز کاخ سفید برای خاورمیانه است، جایی که 

بایدن به ایفای نقش بیشتر شرکای آمریکا چشم دوخته است؛ آن 

هم درحالی که واشنگتن بر سایر مناطق جهان تمرکز کرده است.

اسرائیل نتانیاهو به دلیل تلاش دولت برای از بین بردن کنترل های 

موجود در زمینه قدرت اکثریت، در گیرودار تحولات داخلی بی سابقه 

است و توسط ائتلافی رهبری می شود که در آن وزرای ارشد کابینه 

آشکارا برای کنترل دائمی اسرائیل بر میلیون ها فلسطینی و سلب 

حق رأی آنان کار می کنند. وزرای افراطی دولت نیز آشکارا مشغول آرام 

کردن کرانه باختری هستند و بر آتش کرانه در آستانه انفجار می دمند.

در مرکز دولت نیز نتانیاهو قرار دارد که همواره یک استاد متخصص 

تاکتیک های سیاســـی بوده است که موانع کوتاه مدت موجود در 

مسیر خود را شناســـایی کرده و به طرز ماهرانه ای مسیر دیگری را 

ترسیم می کند. اما او علی رغم لفاظی های شدیدش، در اسرائیل 

به شجاعت خویش شـــناخته نمی شود؛ بلکه معروف است که در 

موضوعات سیاســـی »حاصل جمع مجموع فشـــارهایی است که 

به او وارد می شـــود.« بنابراین ضروری اســـت که در ائتلاف او، تنها 

افراطیون فعال نباشند.

از ماه دســـامبر، واکنش دولت بایدن به تشکیل دولت ائتلافی 

نتانیاهو یک سیاســـت سنجیده تقسیم بندی شده بوده است: 

همکاری با اســـرائیل درباره مسائل دارای فوریت و اجتناب از 

بیش ازحد دوستانه به نظر رسیدن با دولت نتانیاهو. کاخ سفید 

یک سیاست اعلام نشـــده عدم تماس را با افراطی ترین عناصر 

دولت ائتلافی نتانیاهو اعلام کرده اســـت. درعین حال دولت 

بایدن تعاملی تا حد زیاد آرام با دولت اســـرائیل بر سر مسائلی 

که مهم می داند داشـــته اســـت، ازجمله خطر تشدید بیشتر 

خشـــونت در کرانه باختری. نهایتا و پس از مدتی تردید، دولت 

ایالات متحده شروع به ابراز مخالفت عمومی با طرح پیشنهادی 

نتانیاهو برای انجام اصلاحات در قوه قضائیه اسرائیل کرد. خود 

بایدن هم موضعی صریح در برابر اصلاحات قضایی اتخاذ کرده 

و کاخ سفید هم اظهار داشته است که »پرزیدنت بایدن به عنوان 

دوست مادام العمر اسرائیل، علنا و به طور خصوصی نظرات خود 

را بیان کرده است که اعمال تغییرات عمده در یک دموکراسی 

برای ماندگاری باید دارای اجماع گسترده باشد«؛ اجماعی که 

اکنون اسرائیل به وضوح فاقد آن است.

فرسایش دموکراسی در اسرائیل همچنین ارزش های مشترکی 

را که هر دو کشور اغلب به عنوان مبنایی برای روابط خود مطرح 

می کننـــد، تضعیف می کند. قدرت اجرایی کنترل نشـــده در 

اســـرائیل همچنین خطرات موجود برای جبهه فلسطین را نیز 

تشدید می کند، به ویژه زمانی که این واقعیت با جاه طلبی های 

الحاقی دولت فعلی اسرائیل برای ضمیمه کردن کرانه باختری 

به خاک خود همراه شود .

علی رغم بیزاری دولت بایدن از سیاست داخلی نتانیاهو، تمرینات 

نظامی ایالات متحده با اسرائیل افزایش یافته است و دلیل خوبی 

هم برای این کار وجود دارد. در اوایل ســـال ۲۰۲3، سنتکام و 

ارتش اسرائیل بزرگ ترین رزمایش مشترک خود را به نام درخت 

بلوط انجام دادند. بیش از ۱۴۰ هواپیما، ازجمله بمب افکن ها و 

تانکرهای دوربردی که اسرائیل در اختیار ندارد، در این رزمایش 

شرکت داشتند. هدف این رزمایش ارسال پیام بازدارندگی به ایران 

و پیام عزم راسخ به متحدان عرب واشنگتن بود. آمریکا درحقیقت 

پیام داد که اگرچه منابع ایالات متحده ضعیف شده و واشنگتن 

بیشـــتر بر رقابت با چین و جنگ در اوکراین متمرکز اســـت، اما 

این کشور همچنان به امنیت در خاورمیانه متعهد است. اتکا به 

شـــرکای محلی که اسرائیل در میان آنها در درجه اول قرار دارد، 

سنگ بنای رویکرد دولت بایدن در قبال بحران های آینده است که 

در آنها از این متحدان منطقه ای خواسته خواهد شد بار بیشتری را 

به دوش بکشند؛ البته آنها از سمت ارتش آمریکا حمایت می شوند 

و با این نهاد همکاری نزدیکی نیز خواهند داشت. 

این شعبده بازی - همکاری نزدیک از یک طرف و اختلافات عمیق 

سیاســـی از طرف دیگر - به سختی انجام می شود. این امر مستلزم 

ارسال پیام های دقیق و مداوم توسط سازمان های مختلف دولتی 

و اســـتفاده از یکی از ارزشمندترین دارایی های دولت بایدن است: 

زمان و توجه مقامات ارشد آن. تماس اخیر بایدن و نتانیاهو نمونه ای 

از این موضوع اســـت. آنچه پس از یک گفت وگوی ظاهرا صمیمانه 

اتفاق افتاد، نبردی ناخوشایند بین دولت های دو کشور بر سر تفسیر 

آن بود. آیا همان طور که تزاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل 

مدعی شد بایدن نتانیاهو را قبل از پایان سال ۲۰۲3 به کاخ سفید 

دعوت کرد؟ یا بایدن صرفا به این موضوع اشاره کرد که آنها ممکن 

است در ایالات متحده با یکدیگر ملاقات کنند - شاید در نیویورک و 

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر؟ برای فرونشاندن 

این سردرگمی، بایدن با توماس فریدمن، ستون نویس نیویورک تایمز 

مصاحبه کرد و مخالفت خود را با اصلاحات قضایی اسرائیل تکرار کرد. 

این همان سردردی است که رابطه نزدیک با نتانیاهو می تواند ایجاد 

کند و شـــاید بتوان به همین دلیل تـــلاش بایدن برای کاهش این 

ســـردرد از طریق دوری از نتانیاهو یا چشم بستن به روی اقدامات 

او و در آغوش گرفتنش را بخشـــید. در عوض ایالات متحده باید از 

همه اهرم های نفوذ خود اســـتفاده کند و کمتر نگران این باشد که 

اقداماتش چگونه به نظر می رسد و بیشتر درباره اینکه چه نتایجی 

می تواند داشته باشد، تامل کند. 

موضع نتانیاهو تاکنون تلاش برای غلبه بر فشار داخلی با برگشتن به 

آغوش دولت بایدن بوده است. او به شیوه ای که مخصوص به خودش 

است، سعی کرده ضمن غلبه بر خشم آمریکایی ها درباره گسترش 

شهرک های اسرائیلی، با صدور مجوز برای فعالیت های تهاجمی 

شرکا و حامیان خود در کرانه باختری و حرم شریف، آنان را نیز تسکین 

بخشـــد. او در اقدامی که سبب خشنودی طرفدارانش شد، لایحه 

اصلاحات قضایی را به تصویب رساند اما در مصاحبه هایش به زبان 

انگلیسی سعی کرد از شدت ماهیت متحول کننده این اصلاحات 

بکاهد و آن را تنها یک تجدید توازن صِرف در تفکیک قوای دولتی 

اسرائیل تلقی کند. 

بااین حال، سیاســـت خارجی در اسرائیل، مانند همیشه، نقشی 

عظیم دارد، حتی در همین حـــال که قرارداد مدنی اجتماعی در 

اسرائیل درحال فروپاشی است، نتانیاهو رویای تاج وتخت سیاست 

منطقه ای را در ســـر می پروراند: توافق عادی ســـازی بین اسرائیل 

و عربستان ســـعودی که نه تنها برای این دو، بلکه برای بسیاری از 

همسایگان آنها نیز تغییر بزرگی خواهد بود. خود نتانیاهو احتمال 

توافق با عربستان سعودی را به عنوان »جهشی عظیم به سوی پایان 

دادن به درگیری اعراب و اســـرائیل توصیف کرده است؛ نکته مهم 

عدم اشاره به فلســـطینیان در این میان است. چنین توافقی- که 

اکنون در اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده به طورجدی 

مورد بررسی قرار می گیرد- دستاوردی تعیین کننده برای نتانیاهو 

خواهد بود. با وجود این، احتیاط بدنام نتانیاهو و حتی ترسی که در 

این موارد دارد، می تواند مانع تحقق این مهم شود. اما اگر موفق به 

انجام این کار شود، اسرائیل به چیزی دست خواهد یافت که همیشه 

مشـــتاق آن بوده است: پذیرش توسط بیشتر کشورهای عربی. در 

این شرایط، اسرائیل احتمالا خواهد توانست با کشورهای مسلمان 

غیرعرب- علی الخصوص اندونزی که بیشترین جمعیت مسلمان 

جهان را دارد- ارتباط برقرار سازد. 

افرادی در جناح راست اسرائیل بر این عقیده هستند که عادی سازی 

روابط با عربســـتان تنها مستلزم ژست های نمادین صرف نتانیاهو 

در حوزه فلسطین اســـت، مثلا تکرار تعهد مبهم نتانیاهو در سال 

۲۰۰۹ بـــه راه حل دو دولتی یا ادبیاتی مشـــتمل بر تایید تقدس 

اورشلیم برای مسیحیان، یهودیان و البته مسلمانان. اما معامله ای 

با این اهمیت احتمالا به چیزهای بیشتری نیاز دارد، مثلا فریدمن 

در مقاله ای در نیویورک تایمز اظهار داشـــته است که اسرائیل باید 

متعهد شـــود که گسترش شهرک ســـازی را متوقف کند و اراضی 

بیشتری از ناحیه موسوم به C )اراضی ای که مطابق با قرارداد اسلو 

تحت کنترل کامل اسرائیل هستند( به مناطقA  وB که فلسطینی ها 

کنترل بیشتری بر آنها دارند، تبدیل شوند. وعده ها و تعهدات مانند 

حرکات نمادین ضرری ندارنـــد، اما نکته کلیدی، دامنه امتیازات 

ارضی و عملکردی است. انتقال معنی دار قلمرو باید چیزی بیش از 

بخش های فلسطینی نشین منطقه C باشد. این انتقال باید سبب 

ایجاد مجاورت بیشتر برای مناطق فلسطینی واقع در کرانه باختری 

شود؛ جایی که تشکیلات خودگردان فلسطین اکنون کنترل بیش 

از ۱۶۰ منطقه مجزا را در اختیار دارد. باید به تشکیلات خودگردان 

اختیارات واقعی بیشـــتری بر قلمرو خود و همچنین دسترسی به 

آن از طریق گذرگاه های مرزی داده شـــود. اگر اسرائیل این کار را 

انجام دهد، امکان کســـب مجدد مشروعیت و اهمیت را برای این 

نهـــاد فراهم خواهد کرد. برای وقوع یک تغییر معنادار، هر توافقی 

همچنین مستلزم تسریع در کاهش محاصره تقریبا دو دهه ای نوار 

غزه فراموش شده است. 

البته اقداماتی از این دســـت همچنان صلح اسرائیل و فلسطین را 

به همراه نخواهد داشت، اما روند چندین ساله افزایش تجاوز دامنه 

شهرک ها به کرانه باختری و محاصره خفه کننده نوار غزه را معکوس 

خواهد کرد. برای اولین بار از سال ۲۰۰5، خودمختاری فلسطین 

به شکلی معنادار رو به تزاید خواهد گذاشت. 

البته ارائه این نوع امتیازات با شرکای موجود در ائتلاف فعلی نتانیاهو 

کـــه برخی از آنها مخالف صِرف موجودیت تشـــکیلات خودگردان 

هستند، ممکن نیست. درواقع ارائه این نوع امتیازات ممکن است 

حتی با نخست وزیر فعلی اسرائیل نیز امکان پذیر نباشد اما با توجه 

به اهمیت و ریسک بالای کار و همچنین اینکه او به دنبال اقدامات 

معنادار در کرانه باختری است، آزمودن این گزینه ارزش خود را دارد. 

اما حقیقت آن است که نتانیاهو برای نیل به این هدف به یک ائتلاف 

جدید نیاز دارد. البته روشن است که تغییر در دولت اسرائیل نباید 

هدف ایالات متحده باشد، اما چشم انداز وقوع آن قطعا نباید مانع 

سیاست های ایالات متحده شود. نتانیاهو معمولا از هرگونه پیشنهاد 

تغییر در ائتلاف خود روی برمی تابد اما توافق با عربستان سعودی 

می تواند همان هنگامه پیروزی تاریخی نادری باشد که بتواند او را 

وادار به روی آوردن به طیف مرکز سیاسی برای تشکیل یک ائتلاف 

جایگزین کند. عادی ســـازی روابط با عربستان سعودی همچنین 

می تواند پوششی سیاســـی برای برخی در طیف مرکزی سیاسی 

اســـرائیل برای پیوســـتن به نتانیاهو فراهم کند. تغییر پیکربندی 

محیط سیاسی اسرائیل در بافتار کنونی امری طولانی خواهد بود 

و با حواشی داخلی نیز همراه خواهد بود اما در بافتار عادی سازی 

با عربستان سعودی غیرممکن نیست. 

نکته مهم این اســـت که اگر چنین توافقی با دولت فعلی اسرائیل 

امکان پذیر نباشد، بعد مربوط به فلسطین در توافق احتمالی آتی 

عربستان سعودی و اســـرائیل به وضوح و علنی تعیین و با حمایت 

واشـــنگتن و ریاض نیز همراه شـــود. این مساله باعث خواهد شد 

که هرگونه توافق احتمالی در ســـال های آینده از جایی شـــروع 

شـــود که نه تنها منافع اســـرائیل و عربستان، بلکه هدف سیاست 

دیرینه ایالات متحده برای نیل به آینده ای بهتر برای فلسطینی ها و 

اسرائیلی ها را تضمین کند. عربستان سعودی خواستار آن است که 

توافق با اسرائیل به این کشور اجازه دهد امکان برخورداری از برنامه 

هســـته ای غیرنظامی )که در ابتدا غیرنظامی بوده اما ممکن است 

در آینده ریسک اشاعه هسته ای را درپی داشته باشد( و سلاح های 

پیشرفته ایالات متحده را داشته باشد. اگر توافق مذکور علاوه بر عناصر 

نمادین مربوط به مساله فلسطین، مشتمل بر اعِمال تغییرات معنادار 

در کرانه باختری رود اردن هم باشد، ریاض می تواند به جهان نشان 

دهد که عادی سازی با اسرائیل خیانت به آرمان فلسطین نیست. این 

اتفاق می تواند ادعای رهبری عربستان در جهان عرب را تقویت کند. 

در همین حال که ایالات متحده به ناگزیر به تجدید ارزیابی مواضع 

خود درباره اســـرائیل می پردازد، باید بحث بر سر خودِ رابطه را کنار 

بگذارد و مستقیما بر اهداف سیاستی خود ایالات متحده متمرکز 

شود. ریسک های سیاسی پیش رو اندک نیستند: آسیب عمیق به 

دموکراســـی اسرائیل، شعله ور شدن مناقشه اسرائیل و فلسطین و 

بسته شدن منفذ حل مناقشه اسرائیل و فلسطین. البته فرصت های 

موجود نیز اندک نیستند: گشایش در جبهه اعراب و اسرائیل و البته 

فلسطین. ایالات متحده باید کمتر نگران جو روابط خود با اسرائیل 

باشـــد و در عوض بر آنچه برای دستیابی به اهداف سیاستی خود 

لازم است، تمرکز کند. 
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